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یادداشت

مرحــوم امام (ره) فرمــوده بودند «هر روز، روز 
کارگر اســت». این جمله ســاده واقعیتی را در بر 
دارد که معمولا مغفول می ماند. اگر کارگران را از 
چرخه تولید و زندگــی اجتماعی حذف کنیم، چه 
چیزی باقی می ماند؟ توجه داشته باشیم منظور از 
کارگر هر کسی است که به نوعی خدمتی را عرضه 
می کند، خواه در ســطوح عالی مدیریت باشــد یا 
در پایین تریــن مرتبه. هرچند با شــنیدن لفظ کارگر 
مفهوم اخیر به ذهن متبادر می شــود. واقعیت این 
است کارگران چرخ صنعت و تولید و ادامه حیات 
کشور را با تقبل مشــقت و محرومیت می گردانند 
و به طور معمــول حداکثر ایراد و اعتراض آنها این 
اســت که چرا چند ماه یا چند ســال حقوق شــان 
پرداخت نشده اســت. در معرکه ها و نقاط عطف 
تاریخی نیز باز هم همین کارگران ســاده هســتند 
کــه عمدتا پیاده نظام و نیــروی فعال درگیری ها را 

تشــکیل می دهند. نگاهی به مبحث ســوم فصل 
سوم قانون کار نشان می دهد که از نظر تعطیلات و 
مرخصی ها، کارگران مزیت خاصی ندارند، حتی در 
برخی موارد ضوابطی که ممکن بود به نحو دیگری 
به نفع کارگران تنظیم شود، به گونه ای تنظیم شده 
که حداقل فایده را برای آنان داشــته باشــد. آنجا 
که ماده ۷۰ قانون می گویــد مرخصی کمتر از یک 
روز کار جزء مرخصی اســتحقاقی منظور می شود. 
تنها موردی که به طور خاص به عنوان مزیتی برای 
کارگران در قانون پیش بینی شــده است، ماده ۶۳ 
قانون اســت که مقرر داشــته «علاوه بر تعطیلات 
رســمی کشــور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء 
تعطیلات رســمی کارگــران به حســاب می آید». 
ظاهرا ایــن تعطیلــی مختص کارگران اســت به 
معنای اخص و کسانی که این عنوان را ندارند از آن 
استفاده نمی کنند. اما طرفه اینکه حسب مسموع 
کارگران به معنای اخص نیز در روز ۱۱ اردیبهشــت 
تعطیل نیستند. اگر این شنیده ها درست باشد و اگر 
درست باشد که از آغاز اجرای قانون کار فعلی این 
تعطیلی هرگز به کارگران داده نشــده است، آنگاه 
چرایی موضوع قابل طرح خواهد بود. مگر نه این 

اســت که این قانون مصــوب دوم مهرماه ۱۳۶۸ 
اســت و حتی موادی از آن محل اختلاف مجلس 
و شــورای نگهبان بوده و کار به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام کشیده است و مواد متعددی از آن 
مصوبه مجمع است؟ شــاید وارد نشدن ماده ۶۳ 
پیش گفتــه در موادی که در فصــل یازدهم قانون 
(ماده ۱۷۱ تا ۱۸۶) آمــده و حاوی تعیین مجازات 
بــرای جرائــم ناشــی از عــدم اجرای ایــن قانون 
است، باعث شــده ماده ۶۳ با غفلت یا کم اعتنایی 

کارفرمایان مواجه شود.
آنچه مسلم اســت حق کارگر باید به نحو اتم و 
اکمل به او داده شــود و محروم کردن کارگران از یک 
روز مرخصــی به طورقطع بنیــان و محمل حقوقی 

ندارد و بر عدالت و نصفت نیز منطبق نیست.
گمــان مــی رود عدم حضــور مؤثــر و معنی دار 
اتحادیه هــای کارگــری در واحدهــای تولیــدی و 
خدماتی کشور ما باعث شده است کارگران تا حدی 
بی پناه بمانند. از این رو به نظر می رســد باید تشکیل 
اتحادیه های صنفی برای کارگران رشته های مختلف 
صنعت و کشاورزی و خدمات اولویت اصلی کارگران 

و به خصوص پیشکسوتان آنان باشد. واالله اعلم. 

چرا کارگران امروز مشغول  به کارند؟ گذشته ها را نباید هم زد!

سوفیا داشت روزنامه می خواند و رسید به این  �
خبر: «یک نوجوان ۱۶ ســاله در روســتای سروک 
در پنج کیلومتری شــهر یاســوج خودکشی کرد».
بابای ســوفیا گفت: خداراشــکر رو به پیشــرفت 
هســتیم و فضا بهتر شــده. تا دیروز خودســوزی 
بود. خوشبختانه الان جای خودسوزی، خودکشی 
می کنند. دست مسئولان درد نکند.سوفیا روزنامه 
را ورق زد و رســید بــه اینکــه «تحقیق و تفحص 
از شــهرداری دوره قبل تهران کلیــد می خورد».
بابای ســوفیا گفت: خداراشکر الان تهران شهردار 
ندارد وگرنه او هم باید اســتعفانده می شد که به 
دوره گذشته فکر کرده اســت، چراکه بابای ما که 
از فلاســفه و بزرگان بود، همیشــه به ما می گفت 
گذشــته ها را نبایــد هم زد.ســوفیا یــک خبر هم 
از صفحه اقتصــادی خوانــد: «واردات تخم مرغ 

ممنوع می شود».
بابای ســوفیا گفت: من تــا الان فکر می کردم 
حداقــل در مســائل تخم مرغــی بــه خودکفایی 

رسیده ایم که گویا نرسیده بودیم.
ســوفیا گــزارش صفحــه حــوادث را خواند: 
«پلیــس همدان از کشــف یک کیلــو و ۳۸۰ گرم 
تریاک در معده ســه نفر در شهرســتان ملایر خبر 

داد».
بابای ســوفیا گفت: ما باید مثبت نگر باشــیم. 
به هرحال معده این ســه ملایری از پراید جادارتر 

است و همین موضوع باریکلا دارد.
در ایــن لحظه من که نشســته بــودم و کاری 
نمی کردم به ســوفیا گفتم: عشــقم اگــر موافق 
باشی با توجه به وضعیت مملکت و با استناد به 
خبرهایــی که خواندی و بــا عنایت بر تحلیل های 
عمیقی که بابای شما فرمود، ما به عنوان دو جوان 

ایرانی برویم و در افق گم شویم و خلاص.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

واکنش

در پی مسائل پیش آمده در مورد طرح ترافیک روزنامه نگاران و نارضایتی پیش آمده 
در ایــن مورد عباس عبــدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان 
تهران، در گفت وگویی در این مورد گفت: توزیع رانت تبدیل به عادت مدیریت ناکارآمد 

شده است. متن کامل این گفت وگو در زیر از نظرتان می گذرد. 
 طرح  ترافیک روزنامه نگاران درحال حاضر به یکی از مسائل چالش برانگیز در این  �

حوزه تبدیل شده است. به نظر شما چرا این گونه شده است؟ 
متأســفانه از ابتدا نیــز معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهــران به دلیل 
ناآشــنایی با حوزه رسانه وارد برنامه ای شد که روشن بود کار به مراحل غیرقابل فهمی 
خواهد رســید. آنان ســنگ بزرگی را برداشــتند که علامت  نزدن بود. اکنون هم نه راه 
پیش دارند و نه راه پس. آبروی مدیریت شــهری را خرج ذهنیت نادرست خود کردند. 
هنگامی که صلاحیت ورود به موضوعی را ندارند بهتر بود مشورت می کردند که ظاهرا 
علاقه ای به این کار نداشتند. اکنون چاره ای ندارند جز اینکه وارد معاملات پشت پرده ای 

شوند که نتیجه اش استهلاک اعتماد ایجادشده است. 
 قطعا شــهرداری صلاحیت تعیین  صلاحیت روزنامه نگاران را ندارد و شاید به  �

همین منظور درخواست ها را به نشریات فرستاده است. این روش چه ایرادی دارد؟ 
اگر ایراد نداشت کار به این رفتار ساده لوحانه نمی رسید که از نشریات بخواهند چند 
نام را مشخص کنند. هدف آنان برداشتن مسئولیت کاری از روی دوش خودشان است 
که باید صددرصد عهده دار مسئولیتی که برعهده گرفته اند باشند. شجاعت انجام کاری 

و پذیرش مسئولیت، لازمه یک مدیریت کارآمد است . 
 انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در این زمینه چندبار موضع گیری و  �

طرح در حال اجرا را نامناســب ارزیابی کرد، اما مسئولان شهرداری این انتقادات را 
نادیده گرفته اند. راهکار حل مسائل پیش آمده را چه می دانید؟ 

انجمن طرح مشــخصی را ارائه کرد که حلال مشــکلات بود، ولی نمی دانیم چه 
منافع و رانتی پشت ماجرا بود که این طرح را نپذیرفتند. راهکار نیز همان طرح انجمن 
اســت که در درجه اول شفافیت کامل باشد و اسامی همه منتشر شود و در درجه دوم 
به هر روزنامه نگار متناســب با نیاز ورودش مجوز داده شود که این کار شدنی هم بود، 
ولی فکر کنم توزیع خصوصی رانت تبدیل به عادت مدیریت ناکارآمد شده است. راهکار 
واقعی نیز بازگشــت به طرح انجمن و توقف کارهای فعلی اســت. معاونت مزبور در 
حال انجام کاری است که شهردار بعدی را احتمالا دچار مشکل خواهد کرد و به همین 

دلیل معلوم نیست خودش هم در این مسئولیت بتواند ادامه دهد. 
 آیا انجمن صنفی برنامه مشخصی برای ورود به این گونه مسائل و حل دغدغه  �

روزنامه نگاران دارد؟ 
حقیقت این اســت کــه دغدغه اصلــی روزنامه نگاران منافع ملــی و تأمین بقای 
مطبوعات اســت. در ایــن میان عده ای که از مطبوعات ضربــه خورده اند خود را برای 
شــرکت در مراسم ترحیم این نهاد ضروری آماده می کنند، غافل از اینکه جامعه مدرن 
بدون رســانه چیزی جز جامعه عقب مانده بدوی نیست. اگر کوششی هم برای مجوز 
طرح ترافیک می شود در جهت تأمین این هدف والاست. کیست که نداند مدیران رانتی 
کــه ده ها  میلیون حقوق می گیرند و راننده و پیشــخدمت دارند، دغدغه ورود به طرح 
ندارند و هزینه آن را اگر هرچند میلیون هم که باشــد از جیــب این مردم می پردازند و 
خانواده محترمشــان هم با این خودروها برای خرید وارد طرح خواهند شد، ولی نوبت 
به روزنامه نگار که می رسد، یاد رانت می افتند! خوشبختانه بنده خودم برای حضور در 
داخل طرح همیشــه از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم تا در برابر این افراد دچار 

لکنت زبان نشوم. 

اعتراض دوباره انجمن صنفی به نحوه اختصاص طرح ترافیک
آبروى مدیریت شهرى را 

خرج ذهنیت نادرست خود کردند

پنجره

اسم کارگر که مي آید، ناخودآگاه 
ذهــن مــي رود به ســراغ کارخانه، 
انگار فقط کسي که در کارخانه کار 
مي کند کارگر اســت؛ کارخانه هایي 
مثل کارخانه قند ورامین یا کارخانه 
نساجي قائمشهر و ...؛ کارخانه هایي 

که روزي بروبیایي داشــتند و حالا مدت هاســت که متروک مانده  اند! درحالي که 
دامنه شمول قانون کار، خیلي بیشتر از اینهاست. هر توافقي که موجب به کارگیري 
اشخاص شود، اگر تابع قانون هاي دیگر (مانند قانون مدیریت و خدمات کشوري، 
قانون اســتخدام نیروهاي مسلح و...) نباشــد، تابع قانون کار خواهد بود.کارگر از 
لحاظ این قانون کســي اســت که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعي، اعم 
از مزد، حقوق، ســهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار مي کند (ماده ۲ 
قانون کار) و کارفرما شــخصي است حقیقي یا حقوقي که کارگر به درخواست او 
در مقابل دریافت حق الســعي کار مي کند (ماده ۳ همان قانون). محلي که کارگر 
در آنجا به درخواســت کارفرما کار مي کند کارگاه نامیده مي شود که ممکن است 
مؤسســه صنعتي، کشاورزي، معدني، ســاختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، 

تجاري، تولیدي، اماکن عمومي و امثال آنها باشد (ماده ۴).
ســپس ماده ۵ مي گوید که کلیه کارگران، کارفرمایان و نیز کارگاه ها مشــمول 

مقررات این قانون هستند.
قانون کار روابط بین کارگر و کارفرما را مشخص مي کند، فرقي نمي کند قرارداد 
کار شــفاهي باشد یا کتبي (ماده ۷)، قانون همان قدر مدیر مالي یک شرکت بزرگ 
تجاري را تحت حمایت خود دارد که آبدارچي آن را... . بااین حســاب خیلي از ما 
که در کارخانه کار نمي کنیم و عرفا کارگر محســوب نمي شویم، اما تحت حمایت 
قانون کار هســتیم و از دید قانون کار، کارگر محســوب مي شویم، درگیر سنوات و 

پاداش و عیدي و بن و خواروبار و حق اولاد و حق مسکن هستیم.
روز اول ماه مي، روز جهاني کارگر است (۱۱ اردیبهشت خودمان)؛ روزي که به 
کارگران یادآوري مي کند، کارگري چیزي بیش از دغدغه «نان» است و به یادشان 
مي آورد که به حقوق انساني شان باور داشته باشند و براي تحقق آن تلاش کنند.
حالا که همه ما به نوعي کارگریم حواســمان باشد به ممنوعیت اجبار افراد به 
کار معین و بهره کشــي از دیگري، وضعیت کار کودکان زیر ۱۸ ســال، لزوم حقوق 

مساوي براي کار مساوي و عدم تبعیض جنسیتي، قومیتي و... در کار. 
یادمان باشــد که قرار نیســت بي ثباتي شغلي داشته باشــیم و اگر درست کار 
کنیــم، هم ثبات کار داریم، هم پیشــرفت. بدانیم قانون مراجع مشــخصي براي 
حل وفصــل اختلافات کارگــر و کارفرما در نظر گرفته که از نمایندگان خودشــان 
تشــکیل شده است؛ در مرحله اول هیئت تشــخیص و در مرحله بعد هیئت حل 

اختلاف. اگر مشکلي هست از آن ساده نگذریم.
از آنجا که کار علاوه بر تأمین نان، در ســلامت روحي انســان هم تأثیر بسزایي 
دارد، امید اســت که هرکس بتواند در شغلي که به آن مایل است فعالیت کند و 

دولت براي همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند.
پي نوشــت: اصل بیست وهشتم قانون اساسي مقرر مي کند که «هرکس حق دارد 
شغلي را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق دیگران 
نیســت برگزیند. دولت موظف اســت با رعایت نیاز جامعه به مشــاغل گوناگون، 
براي همه افراد امکان اشــتغال به کار و شــرایط مســاوي را براي احراز مشاغل 

ایجاد نماید».

ما و کارگري
فائزه طباطبائی

 بهمن کشاورز

اتفاق

یکــی از اتفاق های خوبی که دیــروز در بین کاربران 
شــبکه های اجتماعی با اســتقبال فراوان همراه شــد، 
اســتفاده زنان و دختــران از لباس ســنتی در ادارات و 

مدارس است. 
به گزارش مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد هرمزگان، 
در هشــتمین جشــنواره بین المللی فرهنگــی- هنری 
خلیج فارس گفته اســت: «با موافقت وزیر و اســتاندار 
هرمزگان مجوز اســتفاده از لباس ســنتی بندری توسط 
زنان کارمنــد و فرهنگیان در ادارات و مدارس سراســر 
اســتان صادر شد و آنان می توانند از لباس سنتی بندری 

به عنوان پوشش استفاده کنند».
بــه گزارش عصر ایــران، درویش نژاد افــزود: «برای 
حفــظ اصالت مردم این اســتان و با موافقت اســتاندار 
هرمزگان اســتفاده از لباس سنتی بانوان بندرعباسی در 
ادارات، نهادهای دولتی و  مدارس هیچ منعی نداشــته 
و این لباس در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ 

فرهنگ والای هرمزگان است».

در طول ســالیان، لباس های ســنتی مردم جنوب، 
با رنگ و نقش توانســته اند بســیاری را مجذوب خود 
کنند. اعلام ایــن خبر در همایش روز ملی خلیج فارس 
از دیگــر خبرهای خوب بــود. باید منتظــر ماند و دید 
این تنوع پوشــش چه اثرات مثبتــی به همراه خواهد 
داشــت. هنگامــی کــه برنامه های مختلف کشــوری 
برگــزار می شــوند، این تنوع پوشــش به عنــوان یکی 

از شــاخصه های مثبــت کاملا بــه چشــم می آید. در 
سال های گذشــته نیز بودند فرمانداران و مسئولانی که 
از لباس های سنتی در جواع رسمی استفاده می کردند، 
امــا اینکه کودکان با دل خــوش و خیال راحت بتوانند 
از پوشش موردنظر خود اســتفاده کنند خود گامی رو 
به جلو در این استان کشور است. پیش تر حمیرا ریگی، 
بخشــدار سیستان وبلوچســتان، در گوشــه ای دیگر از 
ســرزمین بزرگ ایران دلیل اســتفاده خود از لباس های 
ســنتی را چنین بیان کرده اســت: «می خواستم بگویم 
برخاســته از خودِ مردم هســتم و این خودباوری را در 
دختران و زنان منطقه ایجاد کنم تا خودشان را باور کنند 
که همجنس خودشان می تواند به عنوان کارگزار مردم 
خدمت رسانی کند. این کار بســیار مؤثر بود و هنگامی 
که با لباس محلی وارد مجالس می شــدم، دیگر کسی 
نمی توانســت بگوید فرصت برای دختــران یا زنان ما 
فراهم نیست. با همین پوشش به آنها ثابت شد که اگر 

تلاش و کوشش کنیم به نتیجه خواهیم رسید». 
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